
 

ات فارسیادبی   
  معنی چند واژه درست است؟  -1

: (فایق: بلند)، (صفوت: برگزیده و خالص از هرچیز)، (تضرع: التماس کردن)، (اعراض: شکایت کردن)، (ممد: مدد رسان)، (قدوم: آمـدن)، (حلیـه  
  ه: موجود)  ین(کاآگاه باش)، (جیب: گریبان)، (بنان: سرانگشت)، 

    ) شش4  ) نه  3  ) هشت  2  ) هفت  1
 ترتیب کدام است؟ به» والی، حد، عار، خمار«معنی واژگان  - 2

  ) پنددهنده، جزا، رسوایی، ملول2    آلود ) قاضی، پاداش، بدنامی، خواب1
  ، ننگ، می فروشمجازات شرعی) فرمانروا، 4    ستم) حاکم، کیفر، آبرو، 3

 ؟نیستدرکدام گزینه معناي برخی واژگان درست  -3
  اي دور از مردم) (لعل: صدف) (یله: پهلوان)   ) (بیغوله: گوشه2  ه) (اهل: سزاوار)  ) (ورطه: هلاکت) (ضایع: تبا1
  (فراق: جدایی)ي گردن) (عشرت: شادي)  ) (آخره: چنبره4  ) (سودا: هوس) (نهاد: فطرت) (شوخ: چرك)  3

 املایی وجود دارد؟   غلطدرکدام گزینه  -4
  کند اعراض در عتاب   ) خود هم به عکس صورت خود گر نظر کند / ترسم که عصمتش1
  ) تخم بتّی گرچه مرغ خانه است / کرد زیر پر چو دایه تربیت  2
  اش   دانی اش / تو از ابلهی بذله می ) عبادت شمارم ثنا خوانی3
  ي شش در  ي شهد / مهندسانه توان ساخت خانه نحل چه داند که از عصاره) وگرنه 4

 املایی وجود دارد؟   غلطدر متن زیر چند  -5
ي ادبا، از غرابت نسبی خصومت زاید و مراتب سببی بر آن مقدم است. پس بار دیگر به سر وعض باز شد و از انجام سخن به  ت: اي طایفهپس گف«

  »آغاز شد.
  ) چهار  4  ) سه  3  ) دو 2  ) یک  1

 آمده است؟ نادرستي کدام اثر ادبی  پدید آورنده -6
  ) بوستان: سعدي  2    ) کلیله و دمنه: امیرخسرو دهلوي1
  نامه: عطار   ) الهی4  ) کیمیاي سعادت: امام محمد غزالی  3

 عنصرالمعالی کدام کتاب را تألیف کرده است؟  -7
   نامه   ) قابوس4  دنامه  ) خر3  نامه   ) سیاست2  نامه   بانرز) م1

  ي ادبی است؟ توصیف کدام گونه عبارت زیر - 8
آثـار  ایـن  اي را روایی یا نمایشی ارائه دهند.  ـ ادبی باشند و مسئلهخیلیتوانند ت موضوعاتی از حکمت، اخلاق، مذهب یا دانشی از معارف که می«

  هاي درسی و کودك و نوجوان کاربرد دارد.   در کتاب
  ) ادبیات پایداري  4  ) ادبیات غنایی  3  ) ادبیات سفر  2  ) ادبیات تعلیمی1

  است. جایی ضمیر صورت گرفته  جابه ....................گزینه  جز بهها  همه گزینه - 9
  کنند قصد هلاك / گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك ) هزار دشمنم ار می1
  ) بادت چه عجب اگر برد دل / خاکت چه عجب اگر شود لعل2
  ست در چاه زنخدانت   سوزد بر من دل سنگینت / گویی دل من سنگی ) هر چند نمی3
  ام  دست دادي) مرغ بهشت بودم و افتادمت به دام / اما تو طفل بودي و از 4

  ؟  نیستندها طرفین سجع  در عبارت زیر کدام واژه -10
ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر و فریب جهان  ي فنا و زوال غاز خدا بیامرز مرا به یاد بی ي بخور بخور که منظره در همان بحبوحه«

    »د. بیرون جستم و فوراً برگشتم.پتیاره و وقاحت این مصطفی بدقواره انداخته بود. باز صداي تلفن بلند ش
  ) فنا، خدا4  ) بوقلمون، دون3  ) پتیاره، بدقواره2  ) جستم، برگشتم  1

  آمیزي دارد؟   بیت حس کدام - 11
  آزادم / پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم   توام) من از آن روز که در بند 1
  ارك بادم  رود اندر طلبت / تا بیایند عزیزان به مب ) خرم آن روز که جان می2
  ي انس / پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم   ) من که در هیچ مقامی نزدم خیمه3
  ) به سخن راست نیاید که چه شیرین سخنی / وین عجب ترکه تو شیرینی و من فرهادم4

  تماماً درست است.  ....................هاي مقابل همه ابیات به استثناي بیت  آرایه -12
  ست همچو چشم بتم / دلم چو زلف بتم ناگرفته است قرار (تشبیه، استعاره)  ) سرم گرفته خمار ا1
  زند شور بیابانم (کنایه، ایهام)   کند آشوب زنجیرم / نمک برزخم مجنون می ) اثر در زلف لیلی می2
  ) دلی که درد ندارد شفا کجایابد / بلاي عشق ندیده شفا کجا یابد (تضاد، تشبیه)  3
  ساقی که من رفتم به باد / رود را برساز کن مطرب که دل دادم به رود (جناس، کنایه)  ) باده در ساغر فکن 4



  ترتیب کدام است؟ در متن زیر به »مشتق و مرکب«هاي  تعداد واژه -13
اگر هم جلب  کند و ي کاردان را به خود جلب نمی نواز باشد، همین که از لطف معنی و عمق اندیشه دور باشد، بیننده خط هر قدر هم زیبا و چشم«

دسـت گیـرد، متنـی دلنشـین      نویسی به نویس پیش از آن که قلم را به قصد خوش شک کوتاه و سطحی خواهد بود. از این رو خوش نظر کند، بی
  »جوید می

  ) شش، چهار4  شش، پنج) 3  ) پنج، پنج2  ) پنج، چهار  1
  کمتر است؟  »فعل امر«درکدام گزینه تعداد  -14

  باش   باش / دل به دلبر گذار و خوش می می ) جان به جانان سپار و خوش1
  باش   شمار و خوش می به یک می  بین / یک ) آن یکی در هزار خوش می2
  باش   ) گر چو ما عاشقی و سرمستی / فارغی از خمار و خوش می3
  باش   ) باش با جام می دمی همدم / نفسی خوش برآر و خوش می4

  است؟  متفاوتدرکدام گزینه  »حرف ربط«نوع  - 15
    ) زهر دارد در درون دنیا چو مار / گرچه بینی ظاهرش نقش و نگار  1
  نیست   ام / با چراغ تیره چشم آفتابم کار ) مستم اما در پی آزار کم ظرفان نی2
  ) گر دل ببري شاید، زیرا که تویی دلبر / با مهر تو دارم دل با عشق تو دارم جان  3
  توانید  ) این است نصیحت سنایی / عاشق نشوید اگر 4

  مشخص شده است؟  نادرستدرکدام بیت مفعول  -16
  تو راهی سوي هیچ سو ندارد   نشان ده / به کسی که بی ره منزلیي زلالت  ) ز کرشمه1
  تا مرا باشی / چو دل بردي و جان بردي خدایم بر تو داور باد   ، نگارادل) به تو من زان سپردم 2
  صدا با من   را هم خوشیان از عشق آواز ) مزن ساز غریبی آشنا از ابتدا با من / بخو3
  رویان این کار کمتر آید وفا بیاموز / گفتا ز خوب رسمگفتم ز مهر ورزان  )4

دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدي، گمان بردي که همان روشنایی است؛ قصدي نپیوستی، و ثمرت این تجربت آن بود که همـه روز  «مفهوم عبارت  -17
  ه مورد اشاره است؟ درکدام گزین» گرسنه بماند.

  شب بود و عشق و وادي هجران و شهریار / ماهی نتافت تا شود از مهر هادیم) 1
  ) دردا و حسرتا! که رسد مردم جوان / روزي به تجربت که نیاید به کار او 2
  ) صد هزاران این چنین اشباه بین / فرقشان هفتاد ساله راه بین  3
  کنی را / چشم گرسنه خود اگر سیر می) زان به بود که سیر کنی صد گرسنه 4

  کدام گزینه با عبارت زیر از ناصرخسرو قرابت مفهومی دارند؟ -18
و  و این هر دو حال در مدت بیست روز بود و این فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید، نباید نالیـد و از فضـل  «... 

  »رحمت کردگار، ناامید نباید شد.
  یک ره همه نعمت است و راحت / یک ره جز شدت و عنا (رنج) نیست   )1
  ) نداند کسی قدر روز خوشی / مگر روزي افتد به سختی کشی 2
  ) بترس سخت ز سختی چو کار آسان شد / که چرخ زود کند سخت کار آسان را3
  دري / ز رحمت گشاید در دیگري  ببندد  حکمتز  گر) خدا 4

  بیت قرابت مفهومی دارد؟عبارات زیر، با کدام  -19
خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم، بوي گلم چنان مست کرد کـه دامـنم از دسـت     گفت: به«

  » برفت.
  ) هر کجا سروقدي چهره چو یوسف بنمود / عاشقی سوخته خرمن چو زلیخا برخاست  1
  کند / تا به چوگانِ که در خواهد فتادن گوي دوست   یخویشتن جولان عشقی م ) هر کسی بی2
  کردیم / چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت   ) صورت یوسف نادیده صفت می3
  نظر در چاه کنعانی / به مصر آ، تا پدید آیند یوسف را خریداران   ) تو با این مردم کوته4

  درستی آمده است؟ به درکدام گزینه» خلف صدق نیاکان هنرور خود بود.«معنی عبارت  - 20
  کرد.  ) برخلاف عادت، از نیاکانش پیروي می2  دانست.   ارزش می ) هنر نیاکان هنرمندش را بی1
  ) جانشین راستین نیاکان هنرمند خود بود. 4  کرد.  ) برخلاف نیاکان هنرمندش عمل می3

  اشاره دارد؟  متفاوتیکدام گزینه به مفهوم  -21
    ست و الانعام   خواب؟ / نوبت فاتحهچو انعام تا کی از خور و  ) هم1
  سیر شود سیل چو سنگین گردد   زدگان زود به انجام رسد / که سبک ) عمر غفلت2
  خواب و خور شوي  گه رسی به خویش که بی ) خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد / آن3
  کاري و غفلت دریاب / تا ز خورشید اثر بر سر دیواري هست  ) رفت روزت به سیه4



  ؟ نداردکدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی  -22
  » گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم / گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید«
  نخوابید)  ) مرا که خیل خیال تو یار غار آمد / به روز هیچ نیاسود و شب دمی نغنود (1
  وش آید خیال یار   / در چشم من شکوفه) هر شب که پرشکوفه شود روي آسمان 2
  دزد)، اي شبرو پلید پرست عیار ( ) گفتا که خواب من ببریدي به نیم شب / اي می3
  ایم   بندد خواب سنگین اجل / با خیال یار از خواب گران آسوده ي ما را نمی ) دیده4

 اشاره کرده است. » عدالتی و وضع نابسامان دستگاه حکومت بی«به  ....................بیت  جز بهها،  شاعر در همه بیت - 23
  جا شویم / گفت والی از کجا در خانه خمار نیست؟ ) گفت نزدیک است والی را سراي، آن1
  کلاهی عار نیست   ) گفت آگه نیستی کز سر درافتادت کلاه / گفت در سر عقل باید، بی2
  روي / گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست   و خیزان می ) گفت مستی، ز آن سبب افتان3
  باید تو را تا خانه قاضی برَم / گفت رو، صبح آي، قاضی نیمه شب بیدار نیست   ) گفت می4

 است؟  متفاوتمفهوم بیت کدام گزینه با سایر ابیات  -24
  زیبایت) رویا مهربانی پیشه کن / سیرتی چون صورت مستحسنت ( ) ماه1
  مخوان قانعم طامعم خوان ازیرا / به سیرت چو مارم به صورت چو مورم   )2
  سیرت خوب است و نکو صورت / جز همان صورت دیوار مینگارش   ) هر که بی3
  ) صورت زیباي ظاهر هیچ نیست / اي برادر سیرت زیبا بیار  4

 دارد؟   مفهوم بیت زیر با کدام گزینه تناسب مفهومی بیشتري - 25
  »خواب و خور شوي خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد / آن گه رسی به خویش که بی«
  ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی   ) سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی / چه خیال1
  فروش   ) مکن دورم از باده خوردن، که باز / مرا تازه عهدي است با می2
  ب / کی توانی که خویش بشناسی؟  ) تو چنین بند شهوت و خور و خوا3
  ) در طریق عاشقی مردانه باش / تا رسی در بارگاه پادشاه  4


